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 برادر، خواهر، 
 بيا سبز بينديشيم

 تا سرزمين امان ببيش از اين 
 .تاريك نينديشد                               

 اين سرزمين كه مي بينيد،
 خنجر تا گلوگاهش نشاندند                  

 امروز سهم من و توست
 نه به حراج بگذاريمش،

 .ي تاراج دهيم نه اجازه 
  ** 

 !!چه بيگانه سرزميني شده ست اينجا
 مادران اش مرده كودكاني دنيا مي آرند
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 كه سرنوشت اشان را جيغ مي زنند
 سرزميني

 كه قبيله ام حق ندارد، 
 حق داشته باشد                               

 آه  برادر، خواهر
 سي سال و اندي 

 يخ بسته ايم
 مان بيا از استخوانهاي

 هيمه اي سازيم           
 و قلب امان را

 مشعلي برافراشته بر دستان امان
 براي سرزميني كه تا چند قدمي انجماد كشنده نشسته است

 *** 
 آري اين سرزمين كه مي بينيد

 قصه ي پرغصه فراوان دارد
 از بلندگوها 

 استفراق دروغ مي پاشد
 سي سال و اندي 

 انه ي ذهنمان  محبوس مانده ايم  در تاريكخ
 بيا نترسيم برادر،

 خواهر 
 كه يك موج

 گاهي 
 مي ارزد به يك دريا

 بيا نترسيم
 و دست در
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 دست هم           
 موج گونه اوج بگيريم تا بيكرانه ها و
 بگذريم از سياهيِ هر انديشه اي 

 بيا برادر، خواهر
 چون پوسيده زنجير اجير نباشيم

 بيا در اين خسته سرزمين اجدادي
 آه برادر، خواهر

 تو بمان
 تو بخوان

 تو فرياد باش
 بيا در صفي سبز بايستيم

 و با مشتي و حنجره اي براي رهائي
 آزادي را 

 براي سرزمين امان
 .به ارمغان آريم                       
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 باد خبر از يك فاجعه آورده بود
 درست سي سال پيش از اينها

 اورش نكردهيچكس ب
 سرنوشت امان را نه در خواب ديده ايم

 نه پيش تر از اينها بو كشيده بوديم
 باد خبرش را داد

 .كسي باورش نكرد
 اجازه ي بازي در تقدير به ما داده نشد 

 نقش امان را بازي كرده اند
 و سهم امان را دزديده اند

 آه باور دارم
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 ريسمانِ گناه بر گردن شيطان نيست
 قبيله ام 

 يهوده خواب كوچ نمي بيندب
 از سرزميني كه خدا را خطاركاتر از شيطان ساخته اند

 باد خبر از يك فاجعه آورده بود
 قبيله ام رفت

 با بغضي مانده در گلو
 از سرزميني 

 كه نه جاي شيطان شد
 .نه جاي خدا
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 از احتياج يك لبخند
 به صف شده ايم

 حوصله امان را ندارد در خياباني كه
 سي سال و اندي

 صبرمان را تمديد مي كنيم
 در خياباني كه دردمان را بالا مي آرد

 و تكيه به حوصله امان زده ايم
 در اين سرزمين

 كه دگر 
 امين كس نيست

 سي سال و اندي  گذشت و  نگذشتيم
 نه صف تكاني خورد

 نه لبخندي فروخته شد
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 و چون ديوانگان وامانده
 خته ايم به تسبيح ساحرمرديچشم دو

 كه بخت تمام مردم
 در دايره اش محبوس است

 از احتياج يك لبخند
 . . .به صف شده ايم 
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 چه بي شرم
 سفره هاتان رنگين از خون ماست

 آي سلاخ زادگان
 حرامتان باد

 آنچه مي كشيد به دندان
 .از گوشت و از استخوان ماست

 تبارمان عاطفهما 
 كوله بار آذوقه امان مهرباني
 ما را پيوندي با شما نيست

 ما گره به اصالت امان خورده ايم
 و بارمان  نجابت

 نه خس و نه خاشاكيم
 آري ما از نژادي پاكيم
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 !!!در كجاي نقشه ي جهان خانه داريد
 خانه هاتان ويران باد

 بسان دريده گرگان اهريمن خو
 مي تازيد كوه به

 كوه                                 
 مي دريد سينه به
 سينه                       

 بدانيد
 در ميان هزاران دريده سينه

 قلبي پركينه،
 براي نبرد 

 هميشه پنهان است
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 سرم بر تنم سنگيني مي كند
 سري كه سراي فرياد خلق است

 من همينم
 كستر نشينسوخته اي خا

 در كنار مردمان ترسيده و رميده از سايه ي خود
 مردمان شهر مرده ي مدرن

 با مشت مشت خاكستر سوخته ار بخت اشان
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 بستري تدارك ديده اند
 نه شعله اي و 

 نه حرارتي
 .آن را اميد است

 آه بگذاريد سرم بر تنم سنگيني كند
 و هر سنگيني روزي به باد خواهد رفت

 و من رفته ام
 نها پيش از اينقر

 سوار بر بادي كه مسافر جهان بود
 چه بي رحم سرزمين شده ست

 كه سرهاي پرباد،
 .بر باد  مي روند 

 قلبم را روزي به آتشم مي كشم
 براي مردمان سرزمين ام

 كه در لاك كوچك اشان يخ بسته اند
 و يادشان رفته

 كه روزي بايد پروانه شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۵  

 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 به شيشه و ميله ها كوفتن رنده راپ

 نمي ترساند ما را
 همان شيشه

 سخن از درون اتان مي گويد
 .كه خفته ماران ضحاك را مانيد

 پرنده را 
 به تازيانه بستن

 منقار خوش آوازش  دوختن
 نمي هراساندمان
 پرنده در قفس نيز

 براي فرياد،  
 .نفس دارد              

 نه حنجره
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 نه آواز
 نمي گنجد و پنجره ايله در حصار هيچ مي

 آه 
 چه بي رحمانه 

 !!!!به جشن پرچيني پرنده نشسته ايد
 **** 

 پرنده را به شيشه و
 ميله ها كوفتن

 بال و منقار به هم دوختن 
 نمي هراساندمان

 گر چه آسمان در مالكيت شماست
 اما

 پرواز،
 آواز،         

 .هميشه از آن ماست               
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 از تابوت همرزمانم
 كه آنسوي تر فتاده بر شانه هاي خيابان، 

 چكه
 چكه      

 .خون مي چكد            
 شهر بوي گلوله و باروت مي دهد و

 فرياد و فرياد و فرياد
 كسي را مجال مرثيه نيست

 مادران ياري ضجه ندارند،
 آن هنگام 

 .آمبولانس ها بجاي اشان جيغ مي زنند
 سنگرهاي جوانمهم  
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 آن نورسيدگان خوش قد و يال 
 شكسته دست و بال

 چه زود
 چه زود

 !!!افسانه شدند
* 
 قد داره بدستان بي رحم 

 دريدند سينه ي برادر همرزمم
 و بغض شهر غريبانه منفجر شد

 گيسوان خواهرانم
 بوي خاك سرد مي دهد و

 چو خرمني كه در اسيرآتش باشد
 مي سوزد،
 .مي سوزاند

 رو مي كشياز چه 
 !!همرزم جوانم جلاد

 اسلحه هاتان شكسته باد
 اين پيكر همرزمان من است

 پوزه در خونشان كرده ايد
 آي جلاد 

 از چه رو مي دزدي
 بكارت خواهران هم سنگرم

 در سياهچال ها كه بوي ضجه و درد مي دهد
 چنگ به دخترانگي آن نورسيدگان

 !!!از چه رو مي زني
 از تابوت همرزمانم
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 نسوي تر فتاده بر شانه هاي خيابان، كه آ
 هنوز
 چكه
 چكه      

 .خون مي چكد            
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 كسي هست
 يك نفر

 در هياهوي غريب شهر
 تو را به سادگي مي خواند

 باورش دار 
 .آنگونه كه باورت دارد  

 در پستوي تاريك ترسيدگي زانو نزن
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 كسي هست
 فر كه مي داند يك ن

 رمز آزادي و
 .بهايش را

 تو اگر نترسي
 مرا شجاعت مي آموزاني 

 و اگر زانو نزني
 من ايستاده خواهم مرد

 تو حنجره ي سرزمينت اگر باشي
 من مشت هاي تو مي شوم

 .تا فرود آري صاعقه گونه بر هر ظلمي
 كسي هست

 باورش دار
 يك نفر كه شيره ي مرگ را نوشيد

 يا بخشيدو دل به وسعت در
 كسي هست 

 يك نفر در هياهوي غريب شهر
 تو را بسادگي ميهمان كرد 

 و دعوت شده اي به يك حماسه
 

 كسي كه
 آزادي را تا فرياد كرد 

 سراسيمه 
 گلوي صدا را بريدند

 پوتين ها فاجعه مي آفرينند هنوز 
 در خياباني كه سي سال  واندي مي دود
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 و نمي رسيم به هيچ جا
 كسي هست

 اورش دارتنها ب
 .  تا برخيزي                   
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 توبيگانه اي با اين سرزمين
 اين سرزمين نامت را كه نمي داند هيچ

 چقدر نĤآشناست با تو
 به هر كجاي اين سرزمين چشم كه مي گرداني 

 مردماني مي بيني 
 با حوصله ي گمشده اشان به صف شده اند

 اي گريستنبر
 براي زنده ماندن

 براي خوردن و خورده شدن
 براي فريفتن
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 .براي پر چيدن هر پرنده اي
 هر جاي اين سرزمين

 براي هر چيزي 
 به صف شده اند

 اما افسوس
 كه صف آزادي 

 .همچنان خالي ست
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 پنجره ي اتاقم
 سر به شانه هاي كوچه گذاشت و

 من
 به شانه هاي پنجرهسر  

 هر دو به يك چيز  فكر مي كنيم
 به پرواز  پرنده اي در دور دست ها 

 
 
 
 
11 
 



۲۶  

 

 
 

 اين روزها
 همه با كفش هاي اجاره شده  و 

 پاهاي ورم كرده 
 هر كجاي شهر مي گردند

 و هر چيزي را فقط براي خودشان مي خواهند
 اما چرا  هيچكس  

 براي
 )همه ( 

 !!پي آزادي نمي گردد
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 روزنامه ها بي شرمانه نوشتنه اند 
 خيابان اجاره اي ست 

 و هر قدم محتاج مجوزي 
 مي گويند خيابان 

 امروز جاي من و تو نيست  عزيزم 
 كه پرنده اي آزاد باشيم

 با زيباترين حرف هاي عاشقانه 
 خيابان ديگر جايي براي قدم زدن نيست

 وقتي پوتين ها 
 ترس و حادثه مي آفرينند

 خيابان با تمام عاشقانه ترين حرف ها
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 و نگاه هاي هميشه منتظر 
 پاهايي كه براي رهايي مي دوند

 زير پاي رژه ي ارتش 
 لگد مال مي شود

 و درخت هاي شهر زخمي اند
 گنجشك ها كوچيده اند بي سر وصدا به ناشناخته ترين ديار  

 بيا نترسيم عزيزم 
 وش همبرويم دوش بد

 هر چند اين خيابان، 
 و شهرمان، 

 قرق شده ي اسلحه و باروت است و            
 و دو قبر 

 به آباداني قبرستان افزوده خواهد شد
 اما مي ارزد

 به يك عمر اسارت 
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 مي دانم تو را ترسانده اند
 به آتشي در دور دست ها

 و در ناكجاآباد  
 ماني تا آنجا كه عمر خدا قد مي دهد  آويزه ي صليب مي

 و صداي تمنايت را كسي نمي شنود
 تو را ترسانده اند

 به سنگسار و شلاق و مرگ
 اگر گوش به آوازي ديگر بسپاري
 يا تنت را به تني ديگر هديه كني

 تو را ترسانده اند
 اگر دوست بداري

 همانگونه كه مرا ترسانده بودند 
 اما آه اي رفقا 

 خت بودمچقدر خوشب
 كه توانستم دوست بدارم 

 هر چند به اين جرم
 .زندگي ام را بي اجازه از من گرفتند
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 سياهي دودي كه بر چشمت مي رود
 واشكت را در مي آورد 

 و مي بيني آبي آسمان ديگر پيدا نيست
 و پرنده ها آوازشان را از ترس گم كرده اند

 هيچ خبر داري
 !ش كشيده اندسرزمينت را به آت

 
 
 
 
 
 
 
 



۳۱  

 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

 يك نفر انگشت به در زد
 از صدايش فهميدم كه مرگ است 

 ايستاده بر كنجي سيگار دود مي كند 
 .بي واهمه به او خنديدم

 كسي مشت بر در كوبيد 
 دانستم رهگذري ست كه غم نان دارد

 .بر آرزوي كوچكش خنديدم
 كمديدم سايه اي بغزيد از پيش پنجره ي كوچ

 بي هيچ صدايي
 . فهميدم عابري ست در پي سرپناهي در سرزميني بي پناه تر از خود

 صدايي و همهمه اي زمين لرزان 
 دانستم وقت هجوم پوتين هاست

 . براي لگد كردن شب زنده داران عاشق
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 تاريكي اتاقم را با شمعي آتش زدم
 كه كسي به آراميِ نسيمي صدايم كرد

 بي وقفه خان هام را
 را گشودم قلبم

 آزادي  بود
 خواهنده تر از هر خواهنده اي
 با اشتياق تر به ديدارم آمد
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 از پرستو هيچ سراغ از بهار نگير
 چه بداند

 وقتي ديگر
 ! براي بازگشت ندارد يسرزمين
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 نام سرزمين من ايران است
 آري ايران 
  كه  آزادي

 تنها نام ميداني سنگي ست
 در وسط شهري خلوت از شادي و خنده

 آزادي 
 ميداني ست از سيمان و آهن 

 در ميان قلب هايي از جنس لطافت
 .و تن هايي زخم خورده از شلاق و مشت و لگد 

 اينجا عمق ايران است
 ريشه اش را جويده اند تا حد ويرانگي 

 و مردمانش 
 . ديوانگي نشسته بر بخت سياهشان در حد

 اينجا ، آري در اين سرزمين 
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 حنجره ها محكوم اند
 به خواندن ِسرود آزادي 

 پاها مجرم اند
 براي همراهي در خيابانها

 و دست ها
 گرفتار سايه ي تيغ اند
 .تا مبادا مشتي شوند 

 هيچ زباني حق  را نبايد بشناسد
 دلش را لو بدهد، و چشمي كور خواهد شد اگر عشق 

 من ايران استنام سرزمين 
 كه در كنجي از جهان 

 افتاده دمرو برخاكستر سوخته از بخت اش 
 گويند سيه پوش مردي عفريته 

 همان از نسل ضحاك 
 آتش به دامن ميهن انداخت

 و تسبيح بلند و پيچ خورده بر تن ايران 
 اژدهايي ست افسار گريخته 

 كه خون جوانان را تشنه است
 ر شده ايمدر ظلمات ترس و وحشت به زنجي

 رو به آينه مي فريبيم خود را 
 آه ما را ببين چگونه پير شده ايم  

 در برزخ فريبنده  
 سي سال و اندي پشت به پشت هم داده ايم

 افسوس پشت هم را خالي كرده ايم
 .تك افتاده در سياهچالهاي آن عفريته مرد سياهپوش

 نام اين سرزمين كه فتاده بر خاك و خون 
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 ويرانش مي بينيدايران است كه 
 كه آزادي نام ميدان سنگي ست

 ورد زبان مسافر كش هاي ميدان انقلاب
 كه آزادي را هوار مي كشند 
 .آزادي اما هيچ مسافري ندارد

 نبايد ترسيد از سياهي ، لانه ي خفاشان
 به آتش بكشيم ظلمات را

 بي باك بخروشيم
 هر صدايي از هر كوچه اي را جمع بايد كرد

 شدفرياد بايد 
 بگذار تبرهاشان كمرمان را بشكند

 !  با ريشه ي تا اعماق دوانده بر سرزمين ما چه خواهند كرد؟
 آري

 نام سرزمين من ايران است
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 آنكه دارد
 خوب مي داند

 كه آنكه هيچ ندارد
 نبايد بداند

 تا نپاشد قانون بردگي اشان
* 

 كاش آنكه نمي داند
 بداند

 آگاهي
 غاز يك عصيان استسرآ
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 فرض كن
 در سرزميني به وسعت روياهايت زندگي مي كني

 به پهناي آرزوهايت عشق مي ورزي
 در سرزميني 

 كه هيچ غمي انسان را نمي خورد
 استخواني از هجوم درد نمي شكند 

 آينه عادت به خنديدن دارد
 فرض كن 

 قفس اختراع اين سرزمين نيست
 غريبي ندارد ز پرنده اي غمِو آوا

 آسمان قرق شده ي پرنده هاست
 كه عربده ي مرگ مي كشند جت هايينه 
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 خيابان
 آه تن خيابان بيچاره زير رژه ي پوتين كبود نمي شود

 فرض كن 
 در سرزميني هستي

 كه سنگ و شيشه با هم كنار آمده اند 
 كسي سنگي نمي پراند

 نمي شود و دستي مشت
 ر نمي دارند از عمق يك دردحنجره ها خراش ب

 سرزميني
 كه موش و گربه هم كاسه شده اند

 جاي كسي از بودن ديگري تنگ نمي شود
 براي همه به اندازه كافي هست

 دانشگاه، آتشگاه خون و باروت نيست
 فرض كن

 آتش نه در جنگل
 و نه در دامان زندگي كسي

 بلكه در آتشكده ، سركش ِ روشنايي ست
 فرض كن

 ها ديگر بيداد نيست بين انسان
 اين همه داد و فرياد نيست

 در خيابان ها آبرو بساط نمي كنند
 و كليه ي هر كسي سرجايش هست

 انسان شادي را مي رقصد
 و كوچه پر از خنده ي بچه هاست

 آري
 . . . فرض كن 



۴۰  

 

 . . . اما آه 
 در آنسان كه آزادي نباشد

 فرض ِ هر چيزي 
 زوهايك بيماري و درد است به وسعت آر
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 بيا رفيق
 نترس از سايه ي خفت گونه ي مرگ 

 بيا آواز مان را قسمت كنيم 
 در واپسين دقايق زندگي امان 

 بيا رفيق
 نترس از گلوله هاي منتظر 

 بيا سرود آزادي را با هم بخوانيم
 براي آخرين بار 

 بلندتر بخوانيم رفيق
 يبلند تر از اسلحه هاي

 .كه تا دقايقي ديگر شليك مي شوند

 بيا بلند تر بخنديم
 از اينكه چقدر خوشبخت ايم

 آنقدر خوشبخت، 
 نه در بستر خفت گونه  

 .ايستاده كشته مي شويمكه 
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 ! رفته اي هموطنقلب مرا نشانه 
 باور كن
 در قلبم

 حتي جاي يك گلوله هم نيست
 !آخر

 .ه ايتمام جاي قلب مرا تو گرفت
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 شليك كن
 تمام گلوله ات را به يكباره به تنم بسپار 

 با بي رحمي تمام شليك كن
 اما نارفيق

 تو خشابِ
 به اندازه ي مبارزان سرزمينم

 !كه گلوله ندارد
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 چه غم انگيز است
 آوازي باشي 

 در حنجره اي خوش و بي باك
 تكه قبل از خوانده شدن

 آواز خوانت را 
 كشته باشند
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24 
 
 
 
 

 تو قصه ي نخوانده اي 
 جايي هم نوشته نشده اي

 تو را فقط شنيده اند
 كه افسانه شده اي 

 اي آزادي -
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 ابليس
 آدم را سجده نكرد

 و به خود خدا قسم خورد
 آدم زادگان را نابود كند

 چون خدا
 قلب ابليس سرك نكشيدلحظه اي به 

 تا بفهمد
 او 

 . حوا را عاشق شده بود
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 اين سرزمين
 هر چند كه آزادي ندارد

 اما
 آزاديخواهاني ر اآبستن است

 هان
 چيزي نمانده

  تا تولد يك حماسه 
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 چه عجيب سرزميني شده ست اينجا
 كه انسان هاش مفت هم نمي ارزند 

 اينجا در رغو م
 به اندازه ي آزادي 

 .قيمت دارد
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 گلي براي گلدان
 گلداني براي پنجره
 پنجره اي براي خانه

 راستي اما
 چه كنند خانه بدوشان اين سرزمين 

 كه هرگز 
 !پنجره اي نداشته اند 
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 حيف از آن همه آب
 كه در گلدان

 به پايش ريختم
 !آخر

 قد نكشيد تا هم قامت تو و
 .به قيامت تو باشد                           

 من
 حرامت شدم 

 !!!يا آن همه آب
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 كسي
 خواندن را ياد باد بدهد

 ي كج فهمتا اين ديوانه
 ها را بخواندروي گلبرگ

 :اندكه نوشته
 گل را نچينيد  -
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 هاي كولاكهمه
 روزگاري سرشان، 

 . تو لاك خودشان بود
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 ايست كودكآيه

 هاي طبيعتاز سوره
 كه غريبانه

 .ستبي ترجمه مانده 
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 ماه 
 يك آه بود

 امبرخواسته از قلب خسته
 اش كردمكه سنجاق به آسمان

 تا هميشه
 پيش چشمانت باشد و

 ببيني
 .بودي دلم راك
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 ي قلبم راي زنگار بستهآينه
 پنجره وار

 بر خاطرات مي گشايم
 و با لبخند زيباترين خاطره،

 .لبخند مي زنم                           
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 دخترك كبريت فروشِ ديروز
 امروز، 

 كنار خيابان،
 اسلحه و           

 بمب ،                      
 .مي فروشد                          

 و كبريت،
 چاشني كوچك را

 براي اتفاقي جهاني ، 
 .در جيب پنهان كرده ست        
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 دخترك كبريت فروش
 اين روزها

 ديگر از سرما نمي ميرد
 بلكه
 از سرِ

  ما         
 .هم نمي گذرد                 
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 دخترك كبريت فروش
 در خيابان ها

 .دروغ و بكارت مي فروشد
 كبريت هاي خيس،

 فقط ،
 .براي رد گم كردن اند
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 ، خنده هاي چشمانت 
 زيباست                    

 حتي اگر
 لبت  

 ساكت بماند
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 ستكهنگي پنجره زوال همه چيز ني
 پشت آن شايد
 تازگيِ دنيائي

 !!!پنهان باشد        
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 در بهار 
 حسرت آواز پرنده اي را نمي خورم

 صدايت
 براي تمام بهار
 .كفايت مي كند
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 ريزش برگ
 مرگ نيست،         

 .ايشي را خبر مي دهدز                     
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 برف 
 هر چه مي خواهد ببارد

 آدم برفي ها همديگر را تكثير كنند
 و سرما را بگذار

 بيداد كند
 تو

 با رقص كوچكترين شعله ات برقص
 كه زمستان

 هميشه
 .آبستن بهار است 
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 شكستن ساقه و
 شاخه گل

 هميشه مرام باد نيست
 صداي گرفته ام را باد

 !!!ندشايد به تو رسا
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 رود باش
 كه تنها ،

 رفتن بداني        
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 ها،ي كوچكهمه
 كوچك نيستند               

 اما،
 چه فايده

 ها را، كه بزرگيِ كوچك
 !!نمي فهميم                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



۶۷  

 

 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 زمين 

 ها كوچك استبراي عقاب
 ن ،براي همي

 عاشق نمي شوند ،     
 .تا زمينگير شوند                     
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 چراغ ها را خاموش مي كنم
 براي روشنائيِ جهان ، 

 .چشم هايت كافي ست               
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 بال و
 پرِ         

 خيالت را قيچي كن
 .كه فريبت مي دهد

 كه آينه مي گويد ، تو آنقدرها هم 
 بزرگ نشده اي                         
 سقف اين آسمان،

 .كوتاه ست                  
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 احتياجي نيست 
 گداييِ يك بغل گل ،

 .از بهاري كه ناپيداست               
 در همين روزگارِ سرد 

 همان يك شاخه گلِ مصنوعي مانده در دستانت 
 به اندازه ي چند بهار، 

 .شرف دارد                              
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 پلك هايت 
 وقتي فرو مي افتد

 من ،
 !!چقدر تاريك مي شوم
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 بغچه ام را پر از كودكي هايت مي كنم
 حواسم به فردا هست

 تا گم نشوي 
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 وت

 دنيا نيامديبه 
 دنيا

 با تو آمد
 و ظلمات جهانم، 

 . گم شد              
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 در انتهاي تاريك زمان
 در هيچ جاي دنيا

 ام كنار سكوتم نشسته
 با يك بغل گريه

 و به هيچ جا اينقدر نگاه مي كنم
 تا بيابم

 راهي ،     
 .كه از آن آمده ام              
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 سراغي از من نگيريد
 نشانم را نجوئيد

 من سرزميني ندارم
 خانه ام را 
 را قبيله ام
  همه را
 بدوش مي كشمهمه را 

 و از اهالي هيچ جا هستم
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 شانه هايت 
 به پهناي كوهستان است

 بيا يك دل سير
 بر شانه هاي هم

 همديگر را گريه كنيم
 من 

 غربت تو را
 و تو

 تنهايي مرا 
 آه

 ! چقدر آلوده ي درديم
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 زمين 
 براي قدم هايت كوچك است

 و حتي اين شهر وامانده
 از آسمان هم ديگر آبي گرم نمي شود

 باران پاك فراموشمان كرد
 حالا

 تمام گلدان هاي شهر
 دلشان

 .به گريه هاي تو خوش است
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 فر استشانه هايم جاي يك ن
 يا اسلحه ام

 يا نعش تير خورده ي همسنگرم
 كدام بار را بدوش بايد كشيد

 !!در نا امني جهان
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 كودكي ام
 شاخه ي درخت انجير حياطبر پيري ِ

 هنوز 
 .كودك مانده است
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59 
 
 
 
 
 
 

 آدم ها 
 به جشن پر چيني پرنده ي كوچك هلهله مي كنند

 وچك هاي كآه پرنده 
 قرباني جثه ي كوچكشان اند

 !مي بيني رفيق 
 !!م بيهوده قفس را شكستي 
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 در زير بارش پرشور نگاهت
 هائي تربا مژه

 اي مثل پرنده
 بي بال و              

 پر،                                
 از ارتفاع بلند انتظار
 .پائين مي دوم                       
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 !پرنده را ببين
 هميشه شبيه خودش است

 هر كجاي دنيا
 با لهجه ي مادري اش

 .آواز مي خواند
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 نردبان خانه
 اين همه 

 خواب جنگل مي بيند و
 ! چرا سبز نمي شود
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 هميشه هميشه بخند
 !آخر 
 من

 با خنده هاي تو پيوند خورده ام 
 همين روزها
 مي زنم تو را جوانه

 
 
 
 
 
 
 
 



۸۵  

 

 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 

 ايپرنده
 اشبه جرم آواز ناشناس 

 محكوم به حبس ابد شد، 
 .در دادگاهي كه هيجكس نديد

 كسي 
 ي پرنده را ورق نزدپرونده

 تا بفهمد
 ي دنيا ،از دورترين نقطه    

 از عشق زندگي ،                      
 . جهانگرد شد                                       

 
 

64 
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 ايلي

 ي يورش و كفراز تايفه
 ام را به آتش كشيدندحنجره

   تا آوازم به خاكستر بشيند
 ** 

 بگذار ندانند
 يك مشت خاكستر

 آتشي به وسعت يك سرزمين 
 پنهان دارد 
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 داسِ سكوت
 همان از تبار مرگ و اهريمن

 چنگ به  حلقوم خوشه خوشه گندم مي زند 
 تا مبادا، 
 ي خاموشِ در دشت،مهاين زمز

 !!فرياد شود                                            
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 امي كودكيچكمه
 نمي خواهد بزرگ شود
 امو در انتظارِ كوچك شدن

 جفت ايستاده ست
 تا ردپائي كوچك

 بگذارد روي برف بزرگ
 * * 

 
 چرا باور نمي كند

 من
 ديگر

 امي كودكيدر چكمه
 !!جا نمي شوم
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 بار ديگربگذار يك
 -اي غريبه  -                      
 ايفقط براي لحظه

 پر بكشم
 چرخي بزنم

 در اوج آسمان خيالت
 بي آنكه تيرو كمان نگاهت

 بالم را نشانه رود
 غريبه    -
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 آي پرستو
 بيهوده انتظار مي كشيم،
 براي او                              

 او نه از تبار ما
 كه دخترِ باد است

 من و تو
 ديگر از نسل بهار نيستيم

 و پائيز ، ميراث ما
 .ي مادربزرگمحبوس در گنجينه

 آي پرستو
 اين جاده را كه مي بيني

 هاست كه مسافري نداردسال
 نه رحم به عمرمان كرديم

 مانيهاي براه ماندهنه به چشم
 علف زير پاهامان سبز نشده ،

 .زرد شد                                   
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 تو خواندي و
 كسي دست تكان نداد

 و هيچ چيزي در جاده نروئيد
 بيا برويم

 گفتم او ديگر نمي آيد
 آي پرستو

 بيهوده انتظار مي كشيم، 
 .براي او                               
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 تفنگ
 برادري

 از ما مي گيرد
 تو

 برادري كن
 نگير فنگي بدست ت
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 تمام جهنم 
 مي ارزد

 .به گناه يك شب با تو بودن
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 چه زود 
 !سر از داستان ها در آورديم  چه زود

 چند قدم مانده بود تا افسانه شدنمان
 تو كه كوچِ

  ، همه ي قصه ي ما را
 .پوچ كرد                                 
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 وستآسمان قسمت ت
 و زمين سهم من

 زمين گره خورده با من
 من ريشه در خاك دارم

 ! مرا تا كجاي آسمان مي كشاني
 !آسمان تا كجاي خودش گولت زد

 نمي دانم
 !چرا دل به بال هايت بستم
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 جاده
 اشبا خشكيده حنجره
 صدايم مي زند

 من اما
 ام نمي گنجمدر حوصله

 هايم را زير دوش آفتابكفش
 !چه كسي وسوسه كرد؟                   

 * * 
 

 سفر
 مسافر مي خواهد

 و جاده
 ديگر در خوابِ كسي نيست

 ساليان ِ سال
 ي تولدمبه اندازه

 اندمرا حلق آويز چنگك خاطراتم كرده
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 اندام را دزيدهو حوصله
 و كفش هايم را 

 ؟!چه كسي وسوسه مي كند
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 تك درخت بي بخت
 اتان پيش چشم  همان كه "

 ايستاده هر روز مي ميرد،
  "را مي گويم                                           

 تبر آهسته آهسته خوابش را مي بيند
 هايشرنگ پريده برگ

 در فكر هيچ رهگذري نمي ريزد
 ي خيابانو ذهنِ خسته

 ستهاي جارو نشدهپر از برگ
 اهالي شهر

 دست تكان نمي دهند
 م نمي كنندو سلا
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 به درخت بي بخت 
 ي جنگل استكه تنهائي اش هم اندازه

 .و عادت دارد به هر روز مردن
 جنگل را خبر كنيد

 خوابِ تبر
 شايد

 !!تعبير شود               
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 آي مترسك
 سگ پيرِ بي صداي دشت، 

 !تا به كي ايستاده خواهي ماند در زمين؟
 اندها فهميده ي پرندههمه

 .كه ريشه نمي زني
 كمي گشت بزن،

 .گشت                     
 باور كن
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 اين دنيا
 به يك بار ديدن مي ارزد

 غيرِ اين اگر باشد ، 
 .تولدي نمي بود          
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 كهنه چمدانم
 خوابِ سفر مي بيند
 و سفر ، خوابِ مرا

 و من
 در خوابِ هردو ، 

 !!قرارمچقدر بي              
 .ايستاده ام رو به درياي بي ريا

 !!اي هستقايق پير باران خورده
 و مرا خواهد برد
 ها، پشت امواج مهربانيتا دور دست

 !!به همان سرزمين قشنگ رويائي
 بايد بروم 

 به زودي زود
 با چمداني

 ام را در آن به زور ،تنگيكه رخت بزرگ دل
 .امجا داده                                                    
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 به كوچيده چكاوك شوريده مي ماني
 گاهي مه آلوددر شبان
 غمگين

 اش راغربت سرنوشت
 براي كسي كه نمي شناسد ،
 . مي خواند                                      

 !!آي چكاوك
 با تنهائي ات به وسعت صحرا 

 در گسترده تور سفيد مه
 گاهي قلمروِ هراس انگيزدر دام شبان

 !!زنگ نزند منقارت
 برخيز"                               
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 آواز سر كن يك نفس
 گردي در اين حواليشايد شب

 تنگ تر از تو ، دل
 !!آوازِ تو را منتظر است
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 آي شاعر
 امان را ديگر از آينه نگيريمسراغ

 ا باور كنيمامان رو گم شدن
 چون
 ديگر
 اندها هم به ما پشت كردهسايه

 اند سايه هاي لرزانحيران مانده
 هاي خواب زدهدركوچه

 بيهوده مشتاب شاعر
 ستقرنها فاصله

 بين ما
 بايد دست تكان داد

 آنهم
 .براي هميشه
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 يادم بود كه يادم نرود
 يك سبد بنفشه و يك مشت باران

 ري تو باشدي بهاهديه
 يادم بود كه يادم نرود

 اي هستي،تو عاشق رودخانه
  كه عاشق درياست                                

 و دوست مي داري 
 .هر رفتني را به تماشا بايستي

 يادم بود كه يادم نرود
 ي اتاقتهاي دنيا را بكارم جلوي پنجرهتمام گلدان

 تا فردا دلخوش آمدنش باشد
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 ان دامن چين دار بلندتو تو با هم
 .به پيشواز آفتاب بروي
 يادم بود كه يادم نرود
 هاي سرما خورده را دوست داريچقدر عيادت گنجشك

 و قرار بود
 شبي با يك سيني پر از خنده

 هاي حوض برويمبه شب نشيني ماهي
 .تنگي نوك به قرص ماه مي زدندكه ازدل

 ي اينها را آري ، همه
 .يادم بود                        
 اما افسوس

 رگ را م
 .يادم نبود              
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 صد ايت كه نباشد
 بي قراري ام

 هر عصرگاهان 
 گل مي كند                     

 خودت كه نباشي
 هر جايي از اين شهر

 .آوار مي شوم                         
 * 

 
 
 

 در هياهوي غريب شهر
 !مي شناسدصدايت صدايم را دگر ن
 قلبم را بدستانت سپردم
 هر گاه شنيدي كه قلبم
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 با آه شكست
 درنگ نكن

 و به ديدنم بيا
 شم هايت را حتما باز مي گذارمچ

 تا ديرآمدنت را
 لبخندت را

 . كمي تماشا كنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۱۰  
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 چه غمناك مي خواني آواز خوان
 !!غم انگيزترين آهنگ زندگي را 

 مرا دگر
 نيست راهي جز سوي مرگ
 ست درمننه تاب ماندن مانده

 .نه ياراي رفتن
 همين روزها

 در همين حوالي
 هادر تابوت برافراشته بر دست

 تنگيبا يك چمدان دل
 .مسافر ناكجاآبادم خواهند كرد

 ** 
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 !به كجا مي رانيدم دوستان

 تنگ شما خواهم ماندمن دل
 تنگي از دل

 اشيدسر به ديوار چين اگر بكوبم فرو خواهد پ
 !شما چه آسوده مرا خنده مي شويد

 بخوان آواز خوان
 ام را،تمام ناگفته دردهاي انباشته بر دل ريش ريش شده

 تو فرياد باش                                     
 .اندكه لبانم را سخت دوخته

 ** 
 دوستانِ رهگذر

 من دلم بسان دلتان ،
 سنگ نيست ،                   

 .تنگ است                                   
* 

 آي آواز خوان
 در خسته گلوگاهت

 !!براي هاي هاي گريه هايم جائي هست
 به كه بگويم

 اينجا دگر جاي ماندن نيست
 و من چيزي نمانده ،

 !!! امبه تمام شدن                 
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 ته استكاني چاي و
 سيگاري نيم سوخته و 

 قاتاقي دم
 و روزنامه اي كه درد كسي را نمي نويسد

 بايد ساخت
 .با غمي كه نمي داني كجا جايشان دهي

 هر كس دردش را بغل كند
 خنده فروشي نيست

 .در پياده روها بساط نمي كنند
 بايد ساخت

 با ته استكاني چاي و
 سيگاري نيم سوخته و 

 .غمي كه نمي داني كجا جايشان دهي
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 ر تا آسوده بخوابم در اين خاكبگذا
 در اين خسته سرزمينِ اجدادي پاك

 ي رهگذرآي آينده
 اتهاي كوك نشدهبا قدم

 خوابم را آشفته نكن
 ي خاطراتتا در اين كهنه گهواره

 دمي بياسايم
 كه در زندگاني

 .هرگز نياسودم            
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۱۴  

 

 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 رخ ست شاعرس

 اششهيد انديشه
 اشقامتفريادي به بلنداي 

 .اشتنيده در ريشه
 !ي دار خواهد شدي كدامين حلقهشعر آويزه

 نه تبر
 نه تبردار

 حريف حرف شعر نيستند
 شاعر اما چرا،

 مي توان سپردش
 به واژه هاي سرخ

 اشتا حك شود به سينه
 .حرمت واژه هاي سرخ
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 چه كسي مي داند
 !راز و روز عروسي درخت ها را ؟

 است عشق درخت هائيچگونه 
 كه بلد نشده اند

 ؟!در آغوش هم بميرند        
 كلاغ هاي ساقدوش

 حرفي نمي زنند
 از راز وصلتي ،

 .كه آغوشي ندارد         
 كسي 

 جشن هم آغوشي درخت ها را ،
 ! تماشا كرده است؟              
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 سي زمستان گذشت
 در خيابان هاي رنگ پريده ي شهر

 خورم به هر سوگيج مي 
 با پاهائي كه قرض نكرده ام

 كسي پيدايم كند
 من نيستاين شهر ِ

 بوي كودكي ام را ندارد
 !خاطرات شهرم را كه به غارت برد؟

 ي مردمم نيستهيچ سراغي از خنده
 من گم شده ام

 آي مردم
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 من اينجايم
 جائي كه نمي دانم كجاست

 و كمي گريه كنيد
 اند بغل دزديده براي شهري كه باران اش را بغل

 و دستي تكان بدهيد براي من
 تنگي امكه با چمدان بزرگ دل

 گيج مي خورم
 در شهري كه بوي كودكي ام را ندارد

 !باور ندارم اين شهر من است! نه
 تر شده اندمردمان اش كوچك

 و شهر به قبرستان نزديك تر
 من اينجايم

 تنگيبا چمداني پر از دل
 نايستاده ام سي زمستا

 و مانده ام
 من گم شده ام

 !!يا اين شهر
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 بهار
 به ياد  مي آوردم

 شكفتن و سر سبزي دوباره را
 تابستان داغ
 مي آموزدم
 تا بار دهم

 براي كودكان بازيگوش
 اما

 همه اميدم را پائيز،
 مي ريزد با تكاني گيج كننده

 و زمستان
 هميشه بهانه دست هيزم شكن مي دهد

 ده اممان
 !!! دلخوش كدامين فصل بمانم
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 در كنج خيالم
 "جائي كه خودت مي داني كجاست "

 چادري برافراشتم
 تا سقفي براي هر دويمان باشد

 و در تمامي فصول ذهنم
 قدم زدي و دست تكان ندادي

 ماندم و نماندي 
 نگذشتم و گذشتي

 و بي حمانه
 روز  389

 ساعت و
 قه دقي           
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 پاي كوباندي
 رقصيدي بر زخم شانه ام

 و كودكانه به تماشا نشستم پايكوبي مستانه ات را 
 با تمامي سوگند ها

 باور نكردي
 مرگ من

 با اولين رقص تو   
 .آغاز شد                        
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 حريفا
 در بن بست كوچه ي عشق

 بن بست كوچه همان  "
 يا جاي توست
 يا جاي من

 كوچه را تاب حضور دو نفر نيست
 يا تو با خون خودت

 مي نويسي نام معشوق را بر ديوار
 .يا من
 يا من ،

 يقه چاك داده
 با پنجه ي خون آلودم

 .     ي عشقمي كوبم آخرين بار بر ديوار كوچه
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 نامم را بنويسيد
 درشت

 بر سنگفرش خيابان
 اين ردپاي يك مسافر بوده است
 با يك بغل درد اما عاشق زندگي

 هر چند كه كافر بوده است
 ي فصل ها بنويسيد بر حافظه

 مردي با چمداني از غصه و درد
 رهگذرِ اين روزگار بوده است
 ي شهربنويسيد بر پيشاني شكسته

 ي از يادي رفتهآن خسته
 روزگاري اهل همين ديار بوده است

 آري
 بنويسيد بر سنگفرش خيابان 

 اما
 ا خون خودمب

 . . . نامم را بنويسيد 
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 شازده كوچولو
 !مسافر كدام سفري؟

 جاده ها را سيم خاردار كشيده اند
 كه هيچ وقت

 براي هيچ كس
 . ميوه نمي دهد               

 .سفر را ديگر اعتباري نيست
 شازده كوچولو

 سياره ات هر چند كوچك
 نباور كن مي ارزد به تمام زمي

 .كه كوه هايش خون استفراغ مي كنند
 سياره ات را به كسي قرض نده

 حتي به من
 گل سرخ پر غرورت را،

 به يك پارچ آب ميهمان كن 
 و گوش هايت را محكم بگير
 كه قصه ي قصه گوي پير
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 هيچ وقت به سر نمي رسد
 و همه ي ما در زمين

 .سرِ كاريم                         
 مي گويد اين روباه هم دروغ

 .اهلي شدن اش بي طمع نيست
 شازده كوچولو

 ؟!مسافر كدام سفري
 از همان سياره ات

 دستي بتكان
 براي ما

 كه سنگ قبرمان را،
 .بدوش مي كشيم                          
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 فاجعه
 از زماني آغاز مي شود

 كه به آغازي

 نينديشي 
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 آي ژنرال
 !هيس

 !مي شنوي
 بچه ها قصه ي سربازي را براي هم تعريف مي كنند

 كه اسلحه اش در دل جنگ ،
 .جوانه زده بود                                       
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 چه اسارت تلخي ست
 به زمين افتادن و
 .بر زمين ماندن
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 با كدامين دعا و نفرين
 تبر

 در دستان هيزم شكن
 !انه خواهد زدجو
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 انسان 
 زماني بر مي خيزد 
 كه بفهمد                        

 و برخواستن
 همان شهامت است
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 در زمين 
 جا به اندازه ي كافي هست

 گل هاي زيادي بكايم 
 كه

 كودكان بيشتري در راهند
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 آواز كلاغ به يكرنگي اوست
 دانه و آب كن كلاغ را دست آموز
 شايد روزي چون تو
 !سرود آزادي سر داد
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 بگذار كودكم امروز 

 كودي هايش را سير بخندد
 هر چند نمي داند

 فرداها براي گريستن است
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 حسن كچل نيست
 گرگ كسي را نخورده و

 به گله نمي زند
 چوپان دروغ نمي گويد از فرط تنهايي

 لشان خوب استشنگول و منگول حا
 بزبز قندي در  آشپرخانه كيك تولد مي پزد

 مشعل ريز علي بسان چوب كبريتي زير باران
 خاموش بوده ساليان سال

 ديگر كافي ست كودكم
 همه ي قصه ها براي خواباندن ما بود

 تو بيدار شو
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 پاهايم از گليم درازتر نيست
 اين گليم كوچك مانده و

 من قد كشيده ام
 ديگر اندازه ي هم نيستيمما 

 فقط همين
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 زندگي رسم خوبي نداد رفيق
 دلت به اين شهر هزار رنگ با لبخندهايش خوش نباشد

 اين شهر عادت دارد
 شير فرزندنش را زودتر ببلعد
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 !فالت بگيرم-
 عمري ست در همين خيابان

 سرنوشتم را از زن كولي اي مي پرسم
 ودش كه خ

 هيچ سرنوشتي ندارد
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 لگ

 گول لبخند باغبان نمي خورد
 خوب مي فهمد

 بايد بميرد
 تا گلاب بدهد
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 شعرهايم سرود تنهايي ست
 كه دل به او نبسته ام

 و سپردمش به منقار پرنده ي مهاجر
 جا بخواندكتا هر 

 خوب مي فهمم
 تنها آسمان هيچ مرزي ندارد
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106 
 
 
 
 
 
 
 

 چنگي نيست بر دخمه ي سازي
 و سازي كوك نمي خواند

 شهر وامانده با آدم هاي آهني و جنگل مصنوعي  آه اين
 آواز خوان شبگردي را كم دارد

 كه صدايش
 به پهناي سرزمينم باشد
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 چمباتمه نيستم
 زانوهايم بغلم كرده اند

 تا بيشتر از اين
 دلتنگي ام تنها نباشد

 !صميمانه اي چه رفاقت 
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 خوشبختي 
 روياي ليسيدن بستني ست

 براي كودك ايستاده در پشت ويترين
 خوشبختي

 آنقدرها هم دور نيست
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 كودكي 
 سيلي هاي مادرش را در خيابان گريست

 هيچ عابري نفهميد
 جرمش

 تنها كودكي بود
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 به مردمت كمك مي كني
 دارند مك را دوستكچرا كه مردمت 

 تا تو را
 همين مردمي كه گورت را پيشاپيش مهيا كرده اند 

 و تو هنوز
 كمك كردن را دوست تر مي داري 

 زيرا در باورت
 هنوز

 يك انساني 
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 در دهان زمستان حرف گرمي اگر نيست
 اميدي سبز

 در پس ِ خوابش هست 
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 پنج شنبه را دوست تر دارم
 چرا كه به ياد مي آوردم

 روزگاري 
  مادري داشتم 
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 ! رفته اي  قلب مرا نشانه 
 باور كن
 در قلبم

 حتي جاي يك گلوله هم نيست
 !آخر

 .جاي قلب مرا تو گرفته ايهمه 
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 شليك كن

 تمام گلوله ات را يكباره به تنم بسپار 
 با بي رحمي تمام شليك كن

 اما نارفيق
 خشاب تو

 به اندازه ي مبارزان سرزمينم
 !كه گلوله ندارد                                   
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 ه غم انگيز استچ

 آوازي باشي 
 در حنجره اي خوش و بي باك

 تكه قبل از خوانده شدن
 آواز خوانت را 

 .كشته باشند                     
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 اي تو قصه ي نخوانده 
 جايي هم نوشته نشده اي

 شنيده اند تنهاتو را 
 كه افسانه شده اي 

 اي آزادي -
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 من اهل كوهستانم
 و تو

 همنشين دريا
 كنار رودخانه خانه اي ساخته ام

 و آرزويم را هر روز به آب مي دهم
 روزي از روزهاي روزگار

 شايد 
  !به تو رسيدم
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 تبر 
 هيزم شكن

 خبر از اين راز ندارندم هيچكدا
 تبرخوش تراش دسته ي كه 

 روزگاري بازوي جوان درختي بوده است
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 ماند مي جنگل هميشه جنگل
 آيد نمي بكارمان هيچ بگذار كنار را تبر
 تبر قاموس كه

 است كشتن
 كاشتن نه
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 دلم از آسمان
 اين كهنه تشت درندشت

 سخت گرفته 
 برهاي ترشيدهو خسته ام از ا

 كه هيچ نياموخته اند
 ، باريدن

 ميراث بزرگي ست
 كه تنها كويرِ پير مي فهمدش 

 
 
 
 
 
 
 



۱۵۳  

 

 
 
 

123 
 
 
 
 
 
 

 اينك چلچله اي كه مي بيني
 مي چرخد مست به هر سو

  ميان آدم ها و ماشين ها  مي افتد فرو 
 آسمانتا اوج مي گيرد مي خيزد و  و 

 و نه از تبار بهار 
 آن استنه بي قرار 

 چلچه شاد نيستاين 
 اندوهناك آوازش هست

 گم شده است در شهري سيماني كه جايي از فصل ها
 آه 

 تا حد شادي غم گاهي 
 سخت مي رقصاند 
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 بر من آوار شو
 هوار شو

 من بيابانم
 كويرم
 پيرم
 اما

 دل تنگي هايتتمام به اندازه ي 
 وسعت دارم

 غم هايتهمه ي و براي 
 در من جا هست 

 . . . ار شو بر  من آو
 
 

125 
 
 
 
 

 تنها يك چوب كبريت
 حادثه ي بزرگي ست 

 تا وسعت ظلماتي را به آتش بكشد
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 درست كه خيالم سقفي ندارد
 اما تو

 آنقدر قد كشيده اي در من
 كه مي ترسم

 به فكر تبر بيفتم
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راي كشتن هم ب   

 نيازي به دوئل نيست

 پشت به هم

 هر كدام

سه شماره با  

 راهمان را كج مي كنيم
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 گويند چه خوب جايي ست سرزمين ما
 با بهاري سحر آميز و

 تابستاني كه هر كس را تا كودكي اش مي كشاند
 و پاييزي

 كه هر كسي را شاعر مي كند
 سرشار از ذوق كودكانه زمستان ِ

 اما 
 سرزمين ما و هر دياري كه هر كس مي شناسدش

 هيچ نمي ارزد،
 بي آزادي      
129 

 
 

 من اينم
 همينم

 ميراث اشان بر زمين بودنفرين بي گلايه از آدم و حوا كه تنها 
 و غرور ابليس كه كار دستش داد
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 مرا با دعواي هابيل و قابيل نيز كاري نيست
 و حتي كم لطفي خدا بر قابيل

 من اينم
 همينم 

 ا مانده از كشتي نوح امجنه 
 وفان تاريخو نه نجات يافته اي در ط

 نه از نسل موسي كه عصايم امروز معجزه كند
 خدا ته كشيده استهاي معجزه -

 نه تبر بدستي از تبار ابراهيم
 به سادگي از حماقت بت ها گذشتم

 هيچ تشنه ي آب مقدس عيسي نبودم
 و لبخند زدم بر بلند پروازي هاي محمد

 خدا فكر كشف هم نيستيم و من
 اري نيستو مرا با بودها و نبودها ك

 من اينم
 همينم

 فخرالدينم
 كه تنها
 يك چيز

 يك نژاد مي شناسم
 انسان-

 دارم تچنين است كه دوست
 اي انسان
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 يا جاي ديگر رفيق برو آخر ،
 هيچ جاي خالي نيست جلوتر ها و پشت سر نيز

 ببين كيپ تا كيپ
 به صف شده اند مردمان اين سرزمين و

 سر و دست هم مي شكنند 
 راي آزادي ايب

 كه خودشان به بادش دادند
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 به مادرم گفته ام بارها و باز مي گويم
 دستمال روي قاب تلويزيون نكشد

 وقتي نمي تواند جهاني را عوض كند 
 يا عرق پيشاني كارگران  را پاك كند

 حتي اشك هاي ريخته شده يا انسان هاي ترسيده ي اين قرن
 سرزمين خودش را نجات دهدحتي نمي تواند آوارگان 

 چه فرقي مي كند بود و نبود جعبه ي جادويي
 هنوز مي پرسم

 چرا توي جنگ يك نفر بايد كشته شود
 و يا يكي پاهايش را گم كند

 و دست هايي دنبال سرپناهي مي گردد كه نيست
 و نمي دانند چرا نبايد سرپناهي براي زندگي باشد

 نه پدر گفته ام و مي پرسم باز
 دو سرباز پيش روي همچرا 
 نبايد

 يك نخ سيگارشان را با هم قسمت كنند
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 و هر دو شيفته ي ماجراي عشق خود شوند
 !بدون دلهره اي از شليك اسلحه اي 

 آه جنگ بد است
 جنگ از بدي بدتر است

 زمين حالش بجاي ما بد شده است
 خوش بحال پرنده ها

 كه كشتن نمي آموزند
 آدمي ست آموخته ي زشت هم كشي حماقت 

 ديگر از جعبه ي جادويي مي ترسم
 از اين قاب لعنتي

 كه ميليون ها انسان در آن نمي دنم چرا مي ميرند
 صدها انسان در آن نمي دانم چرا مي مي ميرند

 صدها انسان اشك مي ريزند
 مادرم با ميل خود يا به فرمان پدر

 هر چه مي خواهد دستمال به شيشه و قاب جادويي بكشد
 سود قرار نيست چيزي عوض بشودولي چه 

 پدر هنوز اخبار را دنبال ميك ند
 و به جايي نمي رسد
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 مردم تقدس داشته هاشان را هيچ نمي دانند
 شا و با از دست دادن

 حاضرند برايش كشته شوند
 تقدسي چون

 آزادي
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 بابا آب داد
 بابا نان داد

 نه پسرم
 باردديگر نه آسمان مي 

 نه زمين آبستن مي شود
 و موج جنگ و شكنجه

 بابايي براي كسي نمانده
 و باباها ديگر نمي دانند بابا هستند

 نه پسرم
 نه آتشي در تنور زبانه مي كشد

 در اين سرزمين
 همه آجر شده است  نانِ

 شكمت را فريب بده
 همانگونه كه سي سال و اندي خودمان را مي فريبيم
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 چرا مي جنگي وقتي جنگ چيز خوبي نيست؟
 با معجزه اي اگر برگشتي

 تنها عصاي دستت را مي گيرد دريغ از گرمي دست آدميزاد
 يا به نام و احترام جنگ

 تنها كوچه اي را به نامت مي كنند
 كه نه بدرد تو كشته ي تو مي خورد

 نه بدرد زنده ي بچه هايت
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 !چه مي كني
 تركمي آرام
 نه اين تن

 كه قلبم را در آغوش مي فشاري
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 به اندازه تبرهاي دنيا
 نهال مي كارم

 تا دژخيمي تبر مي سازد
 درخت خواهم كاشت

 تا اجتماع شيرين جنگل معنا يابد
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 انسان هاي كوچك
 تنها روياهايشان بزرگ است

 و انسان هاي بزرگ
 با كوچكترين رويا

 شوندشروع مي 
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 باران زيباترين سرود طبيعت است
 كه هيچ چتري نمي تواند

 خاموش كند سرود باران را
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 گاهي اشتاه مي گيرم
 چشم هاي تو درياست

 يا دريا
 !چشم هاي توست
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 :به من گفته اند
 زمين جاي توست-

 و جايي كه اينك زندگي مي كنم
 -سرزمين من است

 اما كسي با من بگويد
 شكمم مادرم آيا

 نخستين موطن من نبوده است
 ناف مرا كه بند ِ

 !از وطنم بريده اند
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 پدرم هرگز لب با راز نگشود
 و من هم نپرسيدم از او

 چه شد
 حادثه اي بود آيا

 كه مرا جايي كاشت 
 كه ذره ذره
 !جوانه زدم

 خدا در آمدنم دخالت نكرد
 ده ي يك شهوتممن بغض تركي

 ميوه ي كال و نارس
 در زهدان تارك يك سرزمين ناشناخته
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 و از خون كسي نوشيدم كه مادرم شد
 شايد براي همين است

 كه زبان مادري را
 !!بهتر از پدري مي فهمم 
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 چه غم انگيز است
 كه درخت 

رخت انسان باشد تنها بند 
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 رده امصدايم را گم ك
 وشايد خودم را 

 در واپسين لحظه اي كه ديدمت
 گم شده ام

 مرا پيدا كن 
 مرا بخودم پس بده

 كاش مي دانستم عاشقي
 يعني دربدري
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 گنجشك هاي شهر  ديگر حوالي آدم ها نمي پرند
 از وقتي جاي درخت ها
 مجسمه هايي كاشته اند

 كه بوي هيچ فصلي را ندارد
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 وطن نارفيقهم
 به خود نمي انديشم اينك

 كه پيش روي اسلحه ات اينك
 رك بسته شده اميبه ت                                       

 اكنون هم سرنوشت خود را مي دانم
 تنها به تو مي انديشماما 

 ،كه با غم سنگين اين همه برادر كشي
 چه خواهي كرد؟                                                  
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 به آتشم كشيد كه از نسل آتشم
 بسوزانيد همه ي مرا

 در آتش بر افروخته ي دلم
 و بر صليب آتش

 جزغاله ام كنيد
 كه اصالتم اين است

 آي زندانبان لال
 شب كور هي موش كرِ

 مرا باكي نيست از داندهاي بدتبارتان
 فرزند اتشكده ام

 آري آري 
 قلبم را اما

 ه اي عظيم تر از زدانهاتان ساخته امآتشكد
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 كه قرنها به پرستش نشسته ام
 آتشي كه گرما بخش جهان است

 و آويزه ي هيچ آويزه اي نخواهم شد 
 .به جرم انكار خيره سرانه

 آري زندانبان
 من خردترين فرزند آتشم

 كه كافر مي خوانديم
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 !دردا
 سي سال و اندي

 آزادي را 
 فرياد كردم در سرزميني

 كه مردمانش 
 كر بوده اند جملگي
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 براي ديدن من به گورستان هر وقت مي آييد
 قلبت اتان توفنده تر از گام هايتان باشد

 با يك بغل خنده و
 يك كوله اميد

 و دست هايي مشت شده
 به سوي من بياييد

 بر قبرم قصه ي همرزمان مرا زمزمه كنيد
 تا بدانم 
 ان دارد هنوزمبارزه جري

 هم اكنونو مبارزي ديگر 
 بر مزارم ايستاده است 


